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 معرفت ديني از منظر علوم شناختي
  ∗هادي وكيلي

  چكيده
 دربـاره شـناخت دينـي نيـز         ،هاي شـناختي     معرفت در طيف فعاليت    دهرگستاهميت  

طور واضح بـه سـطح باورهـاي دينـي         خورد؛ زيرا معرفت، به      مشابه به چشم مي    شكلي به
خـدا يـا خـدايان      دربـاره نفـس، جهـان و          مـا  ويژه باورهـاي    به. شود  ها نيز وارد مي     انسان

هـاي دينـي      برخـي از معرفـت    . دهنـد    اصـلي معرفـت دينـي را تـشكيل مـي           يها  صورت
گرچـه مـا در     . طور كامل معنـوي داشـته باشـند          به يهاي بيولوژيكي يا حت     توانند پايه   مي

كنيم كه باورهاي ديني، اكتسابي هستند و در نتيجه، تمركز            بيشتر مواقع چنين فرض مي    
 ابرسد كه معرفـت، در ب ـ       به نظر نمي  . اورهاي دينيِ اكتسابي است   طور معمول بر ب     ما به 

. شناخت ديني، در مقايسه با شناخت زميني، از نقش محوري كمتـري برخـوردار باشـد               
.  خاص مغـزي دارد    يها  است كه معرفت، ريشه در سامانه     از آن    ي حاك ،اهد تجربي وش

شناسـي    اختي، روان شناسـي شـن     معرفـت در روان   منـدي      بـدن  هاي  در حال حاضر، نظريه   
منـد    معرفت بـدن  .  برخوردار هستند  ياصشناسي شناختي از اهميت خ      اجتماعي و عصب  

. كنـد  يهاي ديني، باورهاي ديني و مناسك ديني، نقش مهمـي ايفـا م ـ              از حيث ديدگاه  
مندي، همه چيز را درباره نقش معرفت در تجربـه دينـي     ادعا كرد كه بدن توان يالبته نم 
  .نقشي اساسي در توضيح پديده مورد بحث داردمندي   بدنكند، اما بيان مي

  . مغزيفي خاص كيها  امانه س،يمند  بدن،يوي معرفت دن،ينيمعرفت د :واژگان كليدي

                                                      
  .استاديار گروه عرفان پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ∗

  25/9/1387:         تاييد23/7/1387: تاريخ دريافت
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 طـور كامـل     بـه  ي، معرفت ـ شنوند  را مي » معرفت«متخصص وقتي اصطلاح    غيراغلب افراد   
آنها  .كند  مي ه ذهنشان خطور   معرفت تاريخ يا جبر ب     انندرسمي م هاي    آموزهحاصل از    ماديِِِ

هـا و     فتـه يادانـشگاهي ماننـد      هايافتند كـه از پژوهـش      ت فكري مي  حصولام يادهمچنين به   
نظـام  يابند اين است كـه     مي آنچه مردم اغلب به اشتباه در      .شوند  مي نتيجه ،هاي علمي   نظريه

  در همـه   اسـت كـه   مـشتمل   ) خاكزاد(دنيوي  هاي   بر شمار بسياري از معرفت     شناختي آنان، 
 ـ  هـاي فرهنگـي   نسبت سـاده تـا اسـتدلال   به هاي ادراكي  فعاليت شناختي از فرايندسطوح
ماند كـه تـا       مي از ديد ما مخفي   معمولا   دنيويمعرفت  . شوند  مي پيچيده وارد شناختي    جامعه
بيانگر آن است كه اين معرفت، به صورتي ناخوداگاه آموخته و مورد استفاده             فراواني  حدود  
دنيـوي بـراي شـناخت مـوثر، ضـروري اسـت؛ بنـابراين،              از آنجا كه معرفت     . گيرد  مي قرار

شـمرده  د، مبـادي بيولـوژيكي مهمـي        ن ـده  مـي  كه آن را تحت پوشـش قـرار       سازوكارهايي  
با . تجربه نيز نقشي محوري دارد    در اين ميان،    . كنند  مي خودكار عمل شوند و تاحدودي،      مي

كننـد، از بـدو تولـد         مي زگذاري، ضبط و بازيابي   كه معرفت را رم   وجود اين، سازوكارهايي    
در . كننـد   مـي طور خودكار و ناخودآگاه عمل د و پس از تولد تا حدود زيادي بهحضور دارن 

 در  مانآيند كه براي كاركرد موثر     پديد مي  دنيويهاي   شمار فراواني از معرفت   ،  طول زندگي 
  .جهان، نقش محوري دارند

  ماهيت معرفت دنيوي
بـاره   در هـا  انـسان . از تجربه وجود دارد   اي    در هر جنبه  ) كمابيش( وي بالقوه معرفت دني  

هـاي    ، پديـده  )هـا   مثلا صندلي (يا مصنوعات   ) مثلا گوسفندان (اشياي فيزيكي مانند جانوران     
، )هـا   نـه  خا مـثلا (هـا     يـا اقامتگـاه    )هـا  جنگـل مثلا  (ومندهاي جغرافيايي  فيزيكي مانند هست  

 مـثلا ( فرهنگـي    هـاي   رخـداد  يـا    )هـا   طوفـان  مثلا(دث طبيعي   احوهاي پيچيده مانند    رويداد
 يـا اعمـال     )كـوفتن مـثلا   (اي مانند اعمال انساني      ساده  تا، اعمال و عاد   ) ومراسم ها  ها جشن

 يـا عملكردهـاي   ) شـادي مـثلا (طف هاي رواني مانند عوا ، حالت) پرواز كردن  مثلا(حيواني  
بـودن يـا     اي فيزيكـي نظيـر كـروي      ه ـ  هـايي ماننـد ويژگـي      ويژگـي  شناختي نظير اسـتدلال،   

 ماننـد   هـايي   هرابط ـ هاي روانـي نظيـر هـوش،       هاي اجتماعي نظير همياري يا ويژگي      ويژگي
معرفـت    و غيـره،   ) قصد داشـتن   مثلا( يا روابط عليّ     )درون بودگي مثلا  ( فضايي   هايي  هرابط

  .سويي دارند دنيوي و اين
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فت مقولي مربـوط بـه     و سپس معر   هاي تجربه  ها عموما توان تمركز بر روي مولفه        انسان
 مولفـه خاصـي از  بر  آنها در طول زمان،). Barsalou, 1992, 2003a(را دارند  ها، اين مولفه

طور مثال    به. آورند پديد مي كنند و معرفت مقولي مربوط به آن را           مي تجربه به تكرار، تمركز   
هاي مربـوط بـه       خاطره د،شو  مي  متمركز پرندگان به تكرار بر روي      انساناز زماني كه توجه     
گاه و به منظور سازماندهي به معرفت مقـولي دربـاره آنهـا،             آ ناخود شكلياين موجودات به    

عطـف    مـشابه، بـا  صورتي و بهصورت   به همين   . شود  مي استخراج شده در حافظه يكپارچه    
 ،اه ـ  ههـا و رابط ـ    ويژگـي  رواني،هاي     حالت اعمال، رويدادها، ها،  انواع خاص پديده   توجه به 
در نتيجه، معرفت  ). F.C.Keil,1989( يابد  مي ها توسعه  تمام اين زمينه  هاي مقولي در     معرفت

است كـه بـه ايـن ترتيـب، شـكل           اي    هاي مقولي به هزاران مولفه     انساني، متشكل از معرفت   
 اند كه به هنگام ارجاع به آنها، به        هاي پديد آمده    ها، واژه   ين مقوله براي بسياري از ا   . اند گرفته

 ها،  كه به مزهيهاي ه، مانند آن دسته از مقولها هبا اين حال، بسياري از مقول     . شوند  مي كار برده 
  .تناسبي ندارند مهاي ه واژ؛شوند  ميهاي گوناگون ديگر، مربوط ها، خلقيات و ويژگي قالب

 گيرند، انتـزاع    مي هايي كه در آنها شكل     نظر از موقعيت   صرفهاي مقولي،    گرچه معرفت 
. مانـد   مـي  ها در خاطر انسان، بـاقي      وند اما با اين حال اطلاعات مربوط به اين موقعيت         ش مي

 بـه  قـط كننـد، ف   مـي  را انتـزاع پرندگان طور مثال درباره بههاي مقولي    ها، معرفت  وقتي انسان 
پردازنـد بلكـه بـه        نمـي   به شكلي گسسته از بقيه امور      پرندگانبازنمايي اطلاعات مربوط به     

 دهنـد نيـز     مـي  هـا رخ    رواني كه در ايـن موقعيـت       هاي  رويدادها و حالت   ها، دهبازنمايي پدي 
پرنـدگان،  بـا    به منظور اندركنش موثر     اين امر بيانگر آن است كه اين اطلاعات،        .پردازند مي

 .شـود  ناسب، واقع مي   در بستر معرفتي مت    اين، معرفت مقولي نوعاً   بنابر. نقشي محوري دارند  
)Barsalou, 2003b ؛Yeh&Barsalou, 1992, 2004.(    معرفت دنيوي، عبارت از نظـام مـستقلي

هايي از هم جدايي در باب جهان فيزيكي بپردازد كه مردم بتوانند ماننـد                نيست كه به بازنمايي حقيقت    
برعكس، معرفت دنيوي در تمـام سـطوح فعاليـت شـناختي از             . المعارفي به تماشاي آنها بنشينند     دايرة

 از زمـاني كـه   ).Barsalou, 1999, 2003b(كنـد   رين مراتـب شـناخت، نفـوذ مـي    ت ـ بالاترين تا پايين
پردازند، معرفت   مي با محيط به اندركنش  ـ)الحال في (شناخت فعال ـ  ها در پي هدف انسان

  :آيد  ميدنيوي در سه زمينه به كمك
تواننـد    مي و رويدادهايي كه با حواس    حوادث  پيشگويي  راه  نخست آنكه اين معرفت از      
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. رسـاند   بـه ادراك حـسي يـاري مـي        بخشي به فرايند آنها،       شتاب دريافت شوند و در نتيجه،    
بينـي،    ـ زمينه، پيش تفكيك شكلراه از ها  ادراكتلفيق  تركيب ومعرفت دنيوي همچنين به 

  .رساند ياري مي ادراكي، هاي استنتاج بايگاني و ديگر
ايي كه در يك موقعيت دريافتـه       چيزهتمام  بندي بالقوه    دوم آنكه معرفت دنيوي به مقوله     

 اعمـال،  رويـدادها،  ها، ، پديدهها به محض آنكه به دريافت اشيا   انسان. كند  مي اند، كمك  شده
، از معرفـت دنيـوي بـه منظـور          شـوند    مـي  لي ـو غيـره نا   هـا     رابطهها،   ويژگي احوال رواني، 

  .كنند  ميعضويت مقولي آنها، استفادهپديدآوردن 
ينكه هستومندي به يك مقوله، تخصيص يافـت، معرفـت مقـولي،            سوم آنكه به محض ا    

هاي مربوط به آن هستومند را       سازد كه اندركنش    مي  قياسي ارزشمندي را فراهم    هاي  استنتاج
  .كنند  ميهدايت

هـا،   براي اندوختن اطلاعات در طي اين انـدركنش       ها    انسانبا آغاز كوشش    افزون بر آن    
، منبع تخصصي مهمـي را      هايي  چنين استنتاج . برند  مي هرهآنان از معرفت مقولي در حافظه ب      

بر اينكه نقـشي محـوري در       افزون  معرفت دنيوي   . كند  مي روزه فراهم  هاي همه   براي فعاليت 
فرايند پويا و زنده محيط دارد، در فراينـد حافظـه، زبـان و تفكـر يعنـي شـناخت ناپويـا و                       

فعلـي،   مـوقعيتي غير   هـا در   ايـن فعاليـت   هريك از   . كند  مي نقشي محوري ايفا   نيز،اي    ذخيره
 ييابد كه با ادراكي از محيط جاري، همراه است كه به منظورتسهيل فرايند موقعيت               مي جريان

در طـي فراينـد   ). Glenberg, Schroeder, Robertson,1998(تخيلي، سركوب شده اسـت  
هـاي   ب، موقعيـت  اغل در فرايند زبان، افراد بصير،    . شود  مي حافظه، موقعيت گذشته، احضار   

در فراينـد  . كننـد   ميهايي كه هرگز رخ نداده است را بازنمايي گذشته و آينده و نيز موقعيت     
 مـسئله،   گيـري، حـل    هـا بـه منظـور كمـك بـه تـصميم             از موقعيـت  اي    تفكر، طيف گسترده  

گانـه   هـاي سـه   شـكل  ايـن  تمامدر . گيرند  ميريزي و استدلال عليّ، مورد ارزيابي قرار   طرح
معرفت دنيوي در فراينـد  . كند  مياي، معرفت دنيوي نقش محوري ايفا    ناپويا و ذخيره   فرايند

سـازي و    ذخيرهدر باب رمزگذاري، ساختار سازماندهي شده       اي     ماهرانه هاي  حافظه، استنتاج 
معرفت دنيـوي در فراينـد زبـان، در         . سازد  مي  بازسازي شده در بازيابي، فراهم     هاي  استنتاج

 معرفت بنيادي در وراي هاي و نيز به استنتاجها  ها، متن جمله، ها ت، عبارمعنابخشي به جهان  
هـايي را     يند تفكر، بازنمايي امـور و پديـده       ، در فرا  معرفت دنيوي . كند  مي اين امور، دخالت  

  .كند  ميفرايند استدلال بر مبناي آنها عملكند كه   ميسازي زمينه
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هـاي    مفهـوم پويا و ناپويا، به سـازماندهي       بر مدد رساني به فرايند      افزون  معرفت دنيوي   
هـا و   ماهيـت مفهومي، بـه بازنمـايي   نظام ). Hampton, 1997( رساند  مينوظهور نيز كمك

مفهـومي  نظـام  از آنجـا كـه   . كند، محدود نيـست    مي هايي كه شخص در جهان تجربه      پديده
ها  هاي اين مولفه    ماييتواند بازن   مي كند،  مي هاي تجربه، از معرفت دنيوي پيروي      درباره مولفه 

بـه همـين    . تركيـب كنـد    نوظهـور هاي    ماهيتهاي نوظهور و به منظور بازنمايي        را به شيوه  
 ـ    ارغوانيدو ماهيت    حاصل از توانند معرفت مقولي       مي ها جهت، انسان  ه منظـور    و ماسه را ب

 ـاين فراينـد بـه      . ، با يكديگر تركيب كنند    »ماسه ارغواني «بازنمايي مقوله نوظهور     ، هـا   سانان
بنـدي سـازند و ايـن        قولـه  نوظهور را در طـي فراينـد پويـا، م          هاي  دهد كه ماهيت    مي اجازه
گيـري بـه    چنين استعداد چـشم . صورت ناپويا در زبان و تفكر، بازنمايي كنند      ها را به    ماهيت
كنـوني را در نظـرآورده و در نتيجـه صـلاحيت     هـاي غير  دهد كه موقعيت   مي ها اجازه  انسان

ها با واكنش آشكار  انسانافزون بر اين ). Donald, 1991( نده آنها را افزايش دهندتكامل ياب
، به تحليـل    مند  نظامتوانند به صورتي      مي هاي دروني و بيروني در موقعيت جاري،       به محرك 
صـورت    طوف به آينده را طراحي كـرده و بـه         هاي مع  هاي ناكنوني پرداخته، فعاليت    موقعيت

  .هاي گروهي، بپردازند دهي به فعاليت هايي به منظور سامان وششبندي ك موثري به دسته
محور شناخت اجتماعي و فرهنگي در نظـر        در جايگاه   معرفت دنيوي به شكلي گسترده      

انـد كـه معرفـت بـه      تماعي از چند دهه پـيش، نـشان داده   شناسان اج  روان. گرفته شده است  
 از ايـن دسـت، نقـشي محـوري در           هـا و چيزهـايي     ها، نمادهاي ويژه، موقعيت    سازي كليشه

شناســان هــم  انــسان). ;Wyer, srull, 1984( ادراك، وصــف و انــدركنش اجتمــاعي دارد
هـا،   كه معرفت فرهنگي به ماشين    اند    ست كه چنين استدلال كرده     ا ها مشابه، مدت صورت    به

 كند  مي محوري در هويت و عمل فرهنگي ايفا       و امثال آنها، نقش    باورها   ها، مصنوعات، آيين 
)Berlin, Breedlove, Raven, 1973.(  

  معرفت ديني
صـورت    بهشناخت ديني نيز    درباره  هاي شناختي    اهميت فراگير معرفت در طيف فعاليت     

اثـر  نيـز   هـا     انـسان  زيرا معرفت، آشكارا به سطح باورهـاي دينـي           .خورد  مي مشابه به چشم  
اصلي معرفت ديني را    هاي    ترهاي مربوط به نفس، جهان و خدا صور       ويژه باو  به. گذارد  مي

طـور    حتـي بـه   هاي بيولوژيكي يا     توانند پايه    مي هاي ديني  معرفت برخي از . دهند  مي تشكيل
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كنيم كه باورهاي دينـي،       مي گرچه ما در بيشتر مواقع چنين فرض      . كامل معنوي داشته باشند   
  .ابي استمعمول بر باورهاي دينيِ اكتسطور  بهما  اكتسابي هستند و در نتيجه، تمركز

هـا    انـسان . شـود   مـي  هاي ديني نيـز وارد     و فعاليت ها    مؤسسهمعرفت، همچنين به سطح     
آنهـا  . هـايي دارنـد    هاي ديني، روحانيـان و غيـره معرفـت         كليساها، سازمان مسجدها،  باره  در

ضـمني آنهـا    هـاي     مفهـوم همچنين به نحوه انجام مناسك ديني و در كنار آن، بـه معـاني و                
رسد كه معرفت، در باب شناخت ديني، در مقايسه بـا شـناخت زمينـي، از                  نظر نمي به  . شناخت دارند 

شـواهد تجربـي، حـاكي از آن اسـت كـه معرفـت، ريـشه در                 . نقش محوري كمتري برخوردار باشـد     
شناسـي شـناختي،      مندي معرفـت در روان      هاي بدن   در حال حاضر، نظريه   . هاي خاص مغزي دارد     نظام
معرفـت بدنمنـد از   . شناسي شناختي از اهميتي خاص برخوردار هستند   شناسي اجتماعي و عصب     روان

توان ادعا كرد  البته نمي. كند هاي ديني، باورهاي ديني و مناسك ديني، نقش مهمي ايفا مي          حيث ديدگاه 
مندي نقشي اساسي     كند، اما بدن    مندي، همه چيز را درباره نقش معرفت در تجربه ديني بيان مي             كه بدن 

  .چيده پديده مورد بحث دارددر توضيح پي

  معرفت در علوم شناختيهاي  نظريه
هاي    نظريه ؛كند  مي شناختي ايفا نظام  از آنجا كه معرفت، نقشي محوري و همه جايي در           

 آشكاري كـه بـين اشـكال    هايتمايز. اند  هزاره گذشته مطرح بوده از طور مستمر،  معرفت، به 
غيركيفـي،  هـاي     از سويي نظريه  .  خواهد بود  ها وجود دارد، جالب توجه     گوناگون اين نظريه  

كيفي اختياري است و از ديگر سو،        كه معرفت، متشكل از نمادهاي غير      كنند  مي چنين فرض 
خاص كيفـي   هاي    نظامكه معرفت، ريشه در      مند، فرضشان اين است    كيفي يا بدن  هاي    نظريه

  :كنيم  ميدو دسته نظريه اشاره  يك از ايناكنون به اختصار به هر. مغز دارد

  كيفي معرفتغيرهاي   نظريه.الف
 گـسترده در نيمـه دوم قـرن بيـستم و بـه دنبـال انقـلاب                صورت    هاي غيركيفي به    نظريه

اند   بودهاي    هاي فزاينده  بازتاب پيشرفت فراواني  ها تا حدود     اين نظريه . شناختي توسعه يافتند  
 نويسي ضيات عملي و زبان برنامه    نطق، ريا  م  زماني اوايل قرن تا ميانه آن درباره       كه در فاصله  

هـاي ايـن      فـرض  ، پـيش  كردنـد شناخت شروع به توسعه     هاي    از زماني كه نظريه   . رخ دادند 
گرچـه  . ير ابتنا يافتنـد   تاريخي اخ هاي    سابقهگير بر    چشمصورت    بهها در باب معرفت      نظريه
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در يـك    امـا همگـي       هـستند  بـا يكـديگر متفـاوت     فراوانـي   ها به ظاهر تا حدود       اين نظريه 
ايـن اصـل، در وهلـه نخـست،         . »اصـل فراشـد   «دهنـد يعنـي       مي فرض، شباهت نشان   پيش
خـاص  هـاي     سـامانه هايي را در     شده، بازنمايي  موقعيت ادراك گيرد كه تجربه      مي فرض پيش

هايي ديداري  درباره اتاق نشيمن، بازنمايي، احساس ما طور مثال به. آورد  ميكيفي مغز فراهم 
نشستن . آورد  مي شده در اتاق فراهم    ري و فضايي مغز براي اشياي ادراك      اديدهاي    سامانهدر  

هـاي بـساوشي را در       حركتـي و بازنمـايي    هـاي     بر روي صندلي و احساس نشستن، برنامـه       
 ـحركتي و حسيهاي  سامانه هاي  موسيقي، بازنماييطور مثال  بهسازد يا اينكه   مي تني فعال 

هـاي انگيختـه بـه موسـيقي،         پاسـخ . كنـد   مـي  وليـد شنيداري را در مناطق شـنيداري مغـز ت        
هاي   حالت. آورد پديد مي احساس خوشايند،   مانند  هاي عاطفي مغز       نظام هايي را در   بازنمايي

كـه بـه   هـايي   حالـت دروني ديگر نيز به هنگام نشستن بر روي صندلي به شكلي مـشابه بـا        
هـايي را در     ، بازنمـايي  شـوند   مـي  مربـوط بازنمـايي   هاي    نظامهنگام گرسنگي و تشنگي در      

  .خواهند آوردپديد خاص كيفي مربوط به خود هاي  سامانه
مفـروض، نـوعي بازنمـايي      اي    دهنـد، هـر تجربـه       مـي  ها نـشان   گونه كه اين نمونه     همان

، بـه   هـا   حالتبرخي از اين    . آورد  پديد مي هاي خاص كيفي مغز       سامانهرا در   چندكيفيتي پيچيده   
 و برخـي ديگـر بـه         هـستند  حركت، لمس و شنيدن مربـوط     ديدار،  : دماننبازنمايي جهان بيروني    

  . نظير هيجان و عاطفه: ماننددروني فرد كنشگر هاي  حالتبازنمايي 
كيفي از اين تجربه به قصد بازنمـايي آن در معرفـت،   مطابق با اصل فراشد، نمادهاي غير 

: ماننـد ديـداري   هاي    جربهكيفي به قصد بازنمايي ت    بنابراين، نمادهاي غير  . شوند   مي فرانموده
به همـين شـكل، نمادهـاي    . شوند  ميحضور صندلي، ميز و لامپ در اتاق نشيمن، فرانموده      

 كـه تجربـه   هـايي     عاطفـه هـا و     هيجـان  ها، كيفي به قصد بازنمايي اصوات، افعال، تماس      غير
 ـ   شود، وص ـ   مي وقتي فرايند فرانمودن، كامل   . شوند  مي شوند، فرانموده  مي ه فِ نمـادين تجرب
 مشابه بـسياري،  هاي    تجربهدر جريان   . پردازد  مي پسايند به بازنمايي آن در حافظه     صورت    به

شـوند تـا معرفـت بـه نـوعي خـاص از               مـي  فرانمودهها    تجربهنمادهاي مورد بحث از اين      
 :موجـود در آنهـا ماننـد      هـاي     حالـت رويدادها و    ها،  و به پديده   اتاق نشيمن، مانند  موقعيت  
ايـن نمادهـا    . ريـزي كننـد    ، خوشايندي، گرسنگي و غيره را پي       موسيقي ها، نشستن،  صندلي

وقتـي از   . پردازنـد   مـي  آن در فرايند مفهومي پسايند    هاي    اغلب به بازنمايي موقعيت و مولفه     
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 بـه بازجـست نمادهـاي    شود كه به وصـف اتـاق نـشيمن بپردازنـد، آنهـا             مي افراد، خواسته 
كنند و سـپس ايـن نمادهـا را بـا       مييمن را بازنماييپردازند كه اتاق نش  مي يا  فرانموده شده 

در بازجست نمادهاي فرانمـوده     . دهند  مي استفاده از واژگاني كه به آنها اشاره دارند توضيح        
 خوشـايندي، واژگـاني متناسـب يعنـي صـندلي و خوشـايندي، توليـد               شده براي صندلي و   

ها   لي كه اين فرانموده شده    نكته قابل توجه اين است كه نمادهاي خاص كيفي اص         . شوند مي
  در طـي فراينـد مفهـومي احـساس، فعـال           تنها آنها نوعاً   نه. شوند   نمي كنند فعال   مي را توليد 

صـورتي    همه معاني حسي، بـه در عوض،. ضرورتي ندارند شوند بلكه براي اين كار اساساً    نمي
  .نمايانند ي غيركيفي، خود را ميدار در نمادها مفهوم

هاي شناختي كه پيش از        فرانموده شده، نقشي محوري در همه فعاليت       هاي  اين بازنمايي 
هاي واقع در موقعيت را،       وقتي افراد، هستومندها و پديده    . كنند  اين توضيح داده شد، ايفا مي     

هـاي    كننـد و اسـتنباط      ها را بازنمـايي مـي       كنند، نمادهاي غيركيفي، اين مقوله      بندي مي   مقوله
 ـ كنند كه به حدي فراتر از حـد اطلاعـات مفـروض، گـسترش      يبنيادي را توليد م معرفت 

پردازنـد، پيكربنـدي نمادهـاي       ها در حافظه مي    سازي موقعيت  وقتي افراد به ذخيره   . يابند  مي
. دهد  هاي مربوط به آنها را، تشكيل مي         حافظه ؛كنند  ها را وصف مي    كيفي كه اين موقعيت   غير

. كنند كيفي، بازنمايي مي  ها را با نمادهاي غير      ي جمله ، معان كنند  وقتي افراد از زبان استفاده مي     
هـاي    كيفي را به منظور دستيابي به نتيجه      اي از نمادهاي غير     انديشند، مجموعه   وقتي افراد مي  

  .دهند گوناگون، سروسامان مي
تي شامل شبكه   كند كه از زمان انقلاب شناخ       مي معرفتي را تبيين  هاي    اصل فراشد، نظريه  

و حساب محمولات، بر فـضاي علـوم        ها    ها، طرحواره  ها، چارچوب  خاصهمعنايي، فهرست   
هـاي خـاص      كيفـي از بازنمـايي    ها، نمادهـاي غير      اين نظريه  در تمام . اند شناختي حاكم بوده  

كـه  هـايي     هـا و مفهـوم      رابطـه ،  هـا   وصفشوند كه به منظور بازنمايي        مي كيفي فرانموده غير
نـسبت افراطـي    بـه    رويكردهـاي    اخيراً. شوند ميگرفته   دهند، در نظر   معرفت را تشكيل مي   

  .دهند هاي نمونه و ارتباطي، در اغلب اوقات اصل فراشد را مورد اذعان و باور قرار مي نظريه: مانند

  معرفتمندي  هاي بدن  نظريه.ب
بيـشتر  . ار متفاوتي داشـتند   هاي بسي  معرفت، صورت هاي    پيش از انقلاب شناختي، نظريه    

ايـن بـود كـه      باورشـان   پرداختنـد،     مـي  پـردازي   بـه نظريـه    اره معرفت بهايي كه در    فيلسوف
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گرايـاني   تنهـا بـراي تجربـه       تصويرها نه . ، نقشي محوري در بازنمايي معرفت دارند      تصويرها
نقـشي محـوري    انگاراني مانند كانت و ريد نيز         ك و بركلي بلكه همچنين براي ذاتي      لامانند  
چنـان  هـا   به دنبال انقلاب شناختي، نظريـه ). Prinz, 2002; Barsalou, 1999(كردند   ميايفا

نويـسي قـرار گرفتنـد كـه بـا           هاي برنامه   هاي ظاهري منطق، آمار و زبان      تحت تاثير پيشرفت  
 ـرويكردهاي تصوير گفتـه،   كيفي پـيش ها با رويكردهاي غير اين نظريه. شدندهم مرز   بنياد، 

با وجود اين، دو عامـل باعـث   . باق يافتندمعرفت را مورد تاثير قرار دادند، انطهاي   كه نظريه 
  :شدندهاي اوليه  چرخش به ديدگاه

لي به طـور فزاينـده خودنمـايي        يكيفي و اصل فراشد، مسا    درباره نمادهاي غير  نخست آنكه   
آوردن توجيهي مكانيـستي بـراي اصـل فراشـد،           پردازان در فراهم    طور مثال، نظريه    به. كردند

كيفـي بـا ادراك و     پيوند نمادهـاي غير    هم براي نحوه     دچار شكست شدند و توجيه مناسبي     
 هم براي اثبـات وجـود نمادهـاي         مورد تجربي قابل توجهي   افزون بر اين،    . عملكرد نيافتند 

  ؛كيفي در مغز به دست نيامدغير
كيفي مغز را در بازنمايي هاي خاص غير   انهماطور فزاينده، س    به دوم آنكه رويكردهاي عصبي   

  ). Damasio, 1989; Martin, 2001( شتندمعرفت، ناديده انگا
هاي ديگري  گرچه رويكردهاي اوليه تصوير ـ بنياد به بازنمايي معرفت، به شكل 

طور عموم در خدمت آن چيزي قرار گرفتنـد كـه             اما به . مورد بازآفريني قرار گرفتند   
 كـه  اين اصل، مانند اصل فراشد، باور داشت   . توانيم بناميم   سازي مي   آن را اصل شبيه   

هاي ديـداري،     هاي خاص غيركيفي از زماني كه افراد، موقعيتي مانند موقعيت           حالت
. شـوند   كنند، فعـال مـي      شنيداري، حركتي، بساوشي، عاطفي و هيجاني را تجربه مي        

دو اصل در اينجا است كـه در حـالي كـه اصـل فراشـد، بـاور دارد كـه                       تفاوت اين 
سـازي بـر ايـن        شوند، اصل شـبيه     ده مي نمادهاي غيركيفي به بازنمايي تجربه فرانمو     

هـاي خـاص غيركيفـي اصـلي، بـه صـورت جزئـي، مـورد                 باور اسـت كـه حالـت      
به جاي آفـرينش يـك سـطح        . گيرند تا تجربه را بازنمايي كنند       برداري قرار مي    بهره

هـاي موجـود، بـه منظـور انجـام            هاي مفهومي، بازنمـايي     نمادين جديد براي هدف   
هاي خـاص كيفـي بلكـه نيـز بـه مثابـه               صورت بازنمايي   ها به تن  اي دوبرابر، نه    وظيفه

 . گيرند برداري قرار مي هاي مفهومي، مورد بهره بازنمايي
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  مند در پديدارهاي ديني هاي ممكن معرفت بدن نقش
فيزيكي و اجتماعي، ريـشه     هاي    مقولهرسد كه معرفت به       مي گونه كه گفتيم به نظر     همان

 معرفت ديني، افراد به خود، جهان و خدا يا          بارهاما در . اردخاص كيفي مغز د   هاي    سامانهدر  
توان گفت؟ اگر مغـز بـراي بازنمـايي           مي هاي ديني چه   و فعاليت ها    ؤسسهخدايان و نيز به م    
بسا براي بازنمـايي معرفـت       جويد، چه    مي هاي خاص كيفي بهره   ها    سامانهمعرفت زميني از    

  .بهره بگيردهاي  سامانهاز همين  ـ چند ناچيز  هر ـديني هم
  : جا دارد به دو نكته اشاره كنيماكنون

هاي مهمي فقط سازوكارهاي خاص كيفي، سازوكارنخست آنكه فرض ما اين نيست كه   
طـور    بـه طور كه پيش از اين توضيح داديم،         همان. پردازند  مي هستند كه به بازنمايي معرفت    

طـور كـه    درسـت همـان  . ر آينـد توانند به همين منوال بـه كـا    ميهاي ديگري سازوكاريقين  
كنند، چه بسا بتوانند در       مي هاي ديگري به منظور بازنمايي معرفت غيرديني دخالت       سازوكار

  ؛معرفت ديني هم دخالت كنند
هاي خاص كيفي ريشه داشته      سامانهمعرفت ديني شايد در     هاي    دوم آنكه برخي از جنبه    

 شـوند؛  شمرده مـي معنوي در حقيقت ي هاي دين  پس به همان اندازه كه برخي انديشه      . باشند
  . توانند مبادي ديگري نيز داشته باشند مي

هاي خاص كيفي مغز، تحقق      سامانههايي كه در     سازي توان گفت كه شبيه      مي طور كلي،  به
هـاي دينـي، باورهـاي دينـي و          بيـنش : گيرنـد   مـي  كنند، تحت سه پديدار ديني قرار       مي پيدا

هـا،   سـازي  رسـد كـه شـبيه    ه مي و نصوص ديني، به نظر موج     بر مبناي ادبيات    . مناسك ديني 
هاي آتي ايـن   كه در بحثهايي  بنابراين، ملاحظه. كنند نقشي كليدي در اين پديدارها ايفا مي      

 هـاي  هايي بـراي تحقيـق   شوند، بايد به عنوان فرضيه  ميمقاله در باب اين سه پديدار، مطرح  
هـاي    از ديگـر پديـده    اي    بسا با طيف گسترده    همند چ   معرفت بدن . بعدي در نظر گرفته شوند    

  . ديني، به شكلي مشابه مناسبت داشته باشد

  هاي ديني  بينش.أ
اغلب اوقات، در ميانه طيـف       دينداران در . هاي ديني است   تاريخ اديان، مشحون از بينش    

 هـاي دينـي را تجربـه       نمـاز و مناسـك، بيـنش      ماننـد   هاي دينيِ زميني     از فعاليت اي    گسترده
بـار   تغيير مذهب كه يـك    هاي    تجربهمعمول در طي    طور    بهتر    عميق هاي دينيِ  بينش. كنند يم
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تواننـد    ميدهد،  ميديني كه به پيامبران دستهاي  تجربهنيز در طي  افتند و   مي در عمر اتفاق  
 هـدف   هـايي، نوعـاً    درآوردن محتواي چنـين بيـنش      رسد كه به تصوير     مي به نظر . رخ دهند 
رسد كه بيـنش دينـي، نيرويـي          مي ، به نظر  علتبه همين   . ديني باشد هاي    شتهو نو ها    نقاشي

روشن براي  اي    سازي، گزينه  شبيه. شود  شمرده مي در تجربه ديني     قدرتمند و همه جا حاضر    
سـازي كـه      همان فرايند شبيه   اساساً. كند  مي است كه بينش ديني را توليد     سازوكاري  توضيح  

اينجا  ،داده شد  زميني به جهان فيزيكي و اجتماعي، توضيح         پيش از اين در بازنمايي معرفت     
هـاي    شنوند يا بينشي ديني دارند، سـامانه        بينند يا مي    ها چيزي را مي     وقتي انسان . آيد  هم به كار مي   

  .ها را توليد كند توانند اين تجربه ديداري، شنيداري و حسي ـ تني آنها است كه مي
 هـاي دينـي را مـشخص       هايي كه بينش   سازي  شبيه شود اين است كه      مي تفاوتي كه ديده  

بـه  هايي هـستند كـه معرفـت دنيـوي را كـه       سازي تر از شبيه اهانهتر و آگ    زنده كنند، نوعاً  مي
اگر چنـين  ). Barsalou, 1999, 2003b( سازند  مينسبت ساده و ناخوداگاه هستند، مشخص

هاي دنيـوي شـبيه       از تجسم  هاي ديني بايد بيشتر به آن دسته       چيزي درست باشد، پس بينش    
 ,Farah(انـد   گسترده در ادبيات تجسمي ذهني مورد مطالعه قرار گرفتـه صورت  باشند كه به

2000; Finke, 1989 .(طور كه تجسم در باب رويدادهاي دنيوي ايـن جهـاني    درست همان
  تجـسم رويـدادهاي   وتواند به شدت، زنده باشـد      مي آور،زجررويدادهاي  هاي    مانند خاطره 

دو رويداد، تحت    اغلب اوقات، هر   در. تواند چنين باشد    مي ملاقات فرشتگان نيز  مانند  ديني  
كنند كـه طيـف       مي برخي از محققان چنين پيشنهاد    . گيرند  مي فرايند بازنمايانه مشابهي، قرار   

،  اسـتنباط ادراكـي    دربارهسازي   توانند به نوعي از شبيه       مي از فرايندهاي بازنمايانه  اي    گسترده
. هاي ذهني اسـتدلال بهـره ببرنـد      مدل مدت، معناي متن و   تجسم در كار حافظه، حافظه بلند     

ها تعلق داشته، با تجـسم ذهنـي بيـشترين           بسا به اين خانواده از بازنمايي      هاي ديني چه    بينش
  .ارتباط را داشته باشد

  هاي ديني منابع بينش
يكـي   .هاي ديني مربوط باشـند     شتوانند به لحاظ مواد، به بين       مي شماري از منابع مشهور   

وقتي اين  . شود مي... معماري و    سازي،  ديني است كه شامل نقاشي، شيشه      هنر از اين منابع،  
شوند كه آنها را      مي عصبي رانده هاي    حالتديداري ما به    هاي    سامانهكنيم    مي امور را مطالعه  

طوري  به. آورند مي تجسم در را به   ها    حالتخوان، اين    هاي هم  سپس زمينه . كنند   مي بازنمايي
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هـاي   طي فرايند تشكيل بيـنش     در. بازآوري شوند  به صورتي جزئي،   كه بتوانند پس از اين،    
ديده شـده   ديداري را به منظور بازتوليد جزئي آنچه پيشترسامانه  خوان،   هاي هم   زمينه ديني،

را تماشـا   اي    هفرشـت كسي تصوير نقاشـي شـده        اگرطور مثال،     به. كند  مي است، دوباره فعال  
پردازد كه بـراي بازنمـايي آن     ميعصبيهاي  حالتكند، مغزش به صورتي جزئي، به تجسم        

 چگونگي رويت نقاشي را     تواند بعداً   مي طوري كه اين شخص    به .استشده  در ديدار، فعال    
خـود محتـواي نقاشـي مـورد بحـث را           توانـد     مـي  ، فـرد  افـزون بـر ايـن     . سازي كنـد   شبيه

دل فـرد   آرامـش   شده كه مايه     فرشته نقاشي . سازي معنادارتر شود     تا شبيه  سازي كند   موقعيت
آرامـش   بيننـده را     سازي شود كـه خـود فـردِ        تي شبيه تواند اكنون به صور     مي معمولي است، 

هاي توليد شده    سازي  است از ظرفيت تركيب شبيه     عبارت سازي، در اصل، فرايند شبيه   . دهد
انـسان بـا تركيـب    . انـد   تجربه نشدهه هرگز پيش از ايناي ك  سازي شده   هاي شبيه   با موقعيت 

كـه  » ابـر راه راه   «سازي    اند به شبيه  تو  مي »ابر«با بازنمايي ديداري    » راه راه «بازنمايي ديداري   
سـازي   شـبيه ). Yeh & Barsalou, 2004( اين تجربه نشده است، دست يابـد  هرگز پيش از

چرا . همين فرايند بهره ببرد  ازتواند اساساً   مي دده آرامش مي  بيننده را    كه خود فردِ  اي    فرشته
هـاي   بخـشي بـه انـسان      آرامشتواند با محتوايي كه به هنگام         مي كه محتواي ناشي از نقاشي    

. كنـد ناشي از فرشـته را توليـد        آرامش  تركيب شود و در نتيجه مشابه        واقعي به تجسم آمده   
 هاي دينـي فـراهم     وادي را براي بينش   بسا م   مناسك ديني نيز چه    ها، مراسم و   دريافت نمايش 

چنـد  هـاي     حالـت مغزمـان،   ؛  كنـيم   مي هاي واقعي را دريافت    گونه پديده   وقتي اين . سازد مي
اجزاي ايـن    گاهي، بعدها گه . آورد  مي را به تجسم  ها    گونه پديده  اينكيفيتي مربوط به تجربه     

 كننـد، درهـم     مـي  رگيـر هايي كه اغلب خود فرد را د       سازي يهبا طيف وسيعي از شب    ها    حالت
اگـر در   طـور مثـال،       بـه . گيرنـد   مـي  هاي ديني مورد تفسير قرار     بينشصورت    آميزند و به    مي

، در حال بازگـشت بـه   ها زندهاندرز دادن به     نمايشي ديني، ارواح عالمان رباني كه به منظور       
بـسا در    هـايي چـه     ز چنين پديـده   هاي بعدي ا   سازي ؛ شبيه اين عالم هستند، به نمايش درآيد     

گرچه چنـين   . گويند، تاثير داشته باشد     هاي ديني مربوط به عالماني كه خود فرد را اندرز مي            بينش
هـاي    هايي اغلب ممكن است براي كساني با مغزهـايي معمـولي رخ دهـد، امـا ناهنجـاري                   بينش
   .هندبودن آنها را افزايش د توانند درصد و نامرسوم شوند، مي ها مي شناختي كه باعث توهم عصب
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  دينيهاي  متنهاي ديني در طي فرايند  بينش
وابـسته  هـايي     مـتن هاي ديني آنها بـه       كه تلقي اوليه از خدايان و پديده      ادياني  درباره  اما  

تـوان گفـت و چگونـه محتـواي           مـي  چـه  برنـد،  تصويرها بهـره نمـي    و  ها    تمثلاست كه از    
بـاره جامعيـت   اطلاعات جديد دراستخراج كرد؟ توان   ميآنهاهاي  متنهاي ديني را از      بينش
شـواهد  اشاره شـد،  پيش از اين گونه كه  همان. رو قرار داده است  امكان جالبي را پيش   زبان،

 ، بهـره هـا  متنها به منظور بازنمايي معاني  سازي ها از شبيه دال بر اين است كه انسانفراواني  
اين حادثه را    ار كوبيده است،  خوانند كه كسي ميخي را به ديو        مي آنها وقتي در متني   . برند مي

به همين شكل وقتـي  . كنند  مي سازي  شبيه با ميخي كه به صورت افقي به ديوار كوبيده شده،         
 وقتـي   يحت. پردازند كشيدن مي  سازي عمل   خوانند، به شبيه    باره بازكردن در كشوي ميز مي     در

هـاي    سـامانه ا در   معـاني آنهـا ر     شـنوند،   مـي   تيك، پيك و نيك را جداگانـه       :مانندهايي    واژه
د حـضور نـدار   تمثـالين   يك از اين موارد، تـصوير        در هيچ . كنند سازي مي  شبيه حركتي خود 

هـايي كـه     شـدند كـه بـا بازنمـايي        باعث مي هايي را    سازي وگرنه واژگان دريافت شده، شبيه    
  .همانند بودند توانند توليد كنند  ميتمثالينتصويرهاي 

معـاني آنهـا را در    خـوانيم،   مـي دينـي را هـاي   مـتن قتـي   يابيم كـه و    ها درمي   از اين يافته  
بـاره خـدا    اگر متني در حال توضيح در     . كنيم   مي سازي هاي خاص كيفي مغزمان شبيه      سامانه

سازي كنيم و به همين ترتيب اسـت اگـر آن            دريافت خدا را شبيه   باشد، ممكن است تجربه     
  .ديني باشداي  متن در مقام بيان پديده

 دريافـت هـا   اگر تمثـال شود كه  دهي مي جا همان نوع بازنمايي در حافظه سامان   اين در اين  بنابر
اطلاعات كه براي دريافت    اي    نظر از رسانه   حقيقت صرف در  . پذيرفت  مي صورت شدند، مي

هاي مربوط اغلـب     گيرد، بازنمايي   مي هاي ديني مورد استفاده قرار     مربوط به خدايان و پديده    
  .به لحاظ كيفي مشابه هستند

هـا و     هاي مهمي بين دريافت معرفت ديني از تمثـال          البته تذكر اين نكته لازم است كه تفاوت       
هـاي    سـازي   هـا، شـبيه     ها، در مقايسه بـا مـتن        طور مثال، تمثال    به. ها وجود دارد    دريافت آن از متن   

هـاي   هـا، بازنمـايي   هـا، بـر خـلاف تمثـال     امـا مـتن  . كننـد  تري از محتواي دينـي توليـد مـي     زنده
مهم ايـن اسـت كـه       . كننده سهولت نسبي تركيب واژگان است       پذيرتري دارند كه منعكس     نعطافا

هاي خاص كيفيِ درباره محتواي ديني را در حافظه چنـان             هر دو نمايش تمثيلي و متني، بازنمايي      
  .هاي ديني به كار آيند توانند به منظور توليد بينش دهند كه بعدها مي سروسامان مي
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  ني باورهاي دي.ب
 بـودن و    كشش بـين معنـوي     كنند  مي استدلال دوركهايم،مانند  پردازاني   گونه كه نظريه    آن
ها از دنياي    در بسياري از اديان، هدف اين است كه انسان        . بودن، مشخصه دين است    فيزيكي

به اغلب  اديان   براي تسهيل چنين فرايندي   . پيوسته باشند  به جهان معنوي  جدا شده   فيزيكي  
خفيـف   و را خوارانسان كه جهان فيزيكي به ويژه بدن     اند    ه مناسكي پرداخته  ترويج و توسع  

انديشه در باب دين از منظـر       . جلوه داده در نتيجه، جهان معنوي را ارزشمندتر و مهمتر معرفي كنند           
باورهايي كه ما در باب بدن و جهان داريـم،  . سازد مندي، جنبه فيزيكي اين رابطه را برجسته مي       بدن

افـزون بـر ايـن باورهـا در         . هايي ميان خود آنها، موضوعي محوري اسـت          اديان و با تفاوت    از ديد 
اينكه چگونه اعمال ديني خود را به انجام برسانيم و چگونـه بـدن و دنيـاي خـويش را بـه تجربـه                        

  :آوريم اكنون براي نمونه، چند مورد از اين باورها را از اديان گوناگون مي. درآوريم، اثر دارند

  ديسمبو
انديـشي در بـاب      ژرف.  اسـت  كـردن تفكـر     مديتيشن بودايي، هـدف كلـي، متوقـف        در

كـار،  هدف از ايـن     . بايد به پايان برسد   آرماني  صورت     حال و آينده به    هاي گذشته،  موقعيت
 در عـوض،  . معنوي كه در درون يا بيرون خـود فـرد جـاي دارد نيـست              باوري  دستيابي به   

آگـاهي جـسته بـه       ظه از بدن و محيط اطراف خـويش،       هدف آن است كه فرد، لحظه به لح       
اين صورت از مديتيشن بـه شـدت بـر          . تجربه وحدت پيوسته خويش در جهان دست يابد       

در  ـ  نـه فقـط بـدن    وـ اهميت تجربه محـيط اطـراف    . ورزد  ميمحيط اطراف تاكيد بدن و
. سـازد   يتي را برجسته مي   مديتيشن، منظر نظري كه پيش از اين به آن اشاره داشتيم يعني شناخت موقع             

هاي محيطي و نه فقط بدني، نقـشي محـوري در رفتـار هوشـمندانه ايفـا                   بر طبق اين ديدگاه موقعيت    
سـازي سـلامتي خـويش، خـود را بـا             هاي بدن، از راه تكامل و يادگيري، به منظور بهينه           اندام. كنند  مي

  ).Gibson,1979(دهند  يكنند، تطابق م هايي كه به طور معمول، در آنها عمل مي موقعيت
 صـورت   يابـد كـه بـه       مـي  هـا توسـعه    ها، معرفت بـه موقعيـت      سازي تطابقنتيجه اين    در
 مناسـب و دسـتيابي بـه        هـاي   هـا و اسـتنباط     براي برگزيدن فعاليـت   انسان  گيري توان    چشم

گرچـه  ). Barwise & Perry, 1983; Brooks, 1991(كنـد    مـي مهـم را تـامين  هـاي   هـدف 
با يكـديگر تفـاوت      مندي و موقعيتي اندكي در تاكيد بر بدن در برابر محيط،           هاي بدن  نظريه
 شناخت براي ساختار و مطلق فيزيكيِطور  بهزمينه  باور دارند كه پس  دو چنين    اما هر  دارند،
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  . هستندسزايي برخوردار هشناختي از اهميت بهاي  سامانهعملكرد 
كامـل بـا   طـور   بـه فيزيكي يكپارچه، زمينه  پسصورت   مفهوم بدن و محيط به     به هرحال، 

همـاهنگي بـا     در طـي تمـرين بـودايي،      . يابـد   مـي  مفهوم بودايي يكي شدن با جهان ارتباط      
دارد، نقـشي محـوري در توليـد           كـه بـدن و محـيط را بـه جريـان وامـي              مغزيهاي    سامانه
بـاره  رشدن به دريافت باورهـايي د       بودايي. كند  مي هاي مربوط به هستي در لحظه ايفا       تجربه

، بـر   سـرانجام مديتيـشن و    ماننـد   اين باورها، بر اعمال ديني       برعكس،. انجامد   مي اين فرايند 
  . گذارند اثر ميدو  هاي ميان آن رابطهبدن، محيط و هاي  تجربه زندگي يعني تجربه

  تائويسم
مطابق با تائويسم، جهان    . كند   مي تائوي را مشخص  هاي     آموزه ، با بوديسم   مشابه يمفهوم

ي هـا   امانهگرچـه س ـ  . تائو ساطع شده است   وسيله    بهست از بستر فيزيكي انرژي كه        ا تعبار
ايـن  هـاي   باور طبيعي ما باعث شوند كه چيزها جور ديگري به نظر برسند امـا همـه مولفـه       

هدف . كنند  مي  به شكلي هماهنگ با هم كار      جمله بدنمان و محيط اطرافمان، واقعاً      انرژي از 
 بلكـه   .نيـست  ، دستيابي به حالتي معنوي كه جايي ديگـر جـاي دارد           در اينجا مانند بوديسم   

هدف آن است كه آگاهي فردي به سطح فيزيكي هستي وارد شود به طوري كه همـاهمگي                 
و باورهاي حاصـله بـه شـدت بـر نفـس و             ها    آموزهدر اين دو دين،     . شوددروني آن هويدا    

 ي چنـين باورهـايي شـكل      وقت ـ. جهان فيزيكي موجود در لحظـه ي جـاري، تمركـز دارنـد            
اعمـال دينـي    هايشان و محيط اطرافشان كـه حاصـل از   بدندرباره گيرند، بر تجربه افراد      مي

  . گذارند  مياست، اثري قدرتمند

  مسيحيت
از آنجا كـه    . رساند  مي اديان، اهميت جهان فيزيكي را به حداقل       خلاف ديگر اين دين بر  

بـدن و محـيط ناديـده       طور تقريبـي      ؛ به هدد  مي تمركز نشان  مسيحيت به شدت بر معنويت،    
شود كه اگر كسي بيمار شود،        مي اهميت انگاشته  حقيقت بدن چنان بي   در  . شوند  مي انگاشته

ماننـد  مـسيحيت نـسبت بـه اديـاني         .  فيزيكـي  ـ پزشكييگانه درمان، التيام معنوي است نه       
  .انگارد  را به نفع معنويت ناچيز ميگيرد اما جهان فيزيكي تائويسم كه از جهان فيزيكي نيرو و الهام مي

. ماند  مي باقي ضمنيصورت     اهميت بدن به   ورزند،  مي وقتي اديان بر معنويت تاكيد    حتي  
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 ها، نقـاط ضـعف و شـرور بـدن و در            در مقام وصف محدوديت   اغلب  اين اديان   هاي    آموزه
در اين اديان   باورهاي مربوط به بدن     . خود به سوي معنويت هستند    پيروان  نتيجه برانگيختن   

آنهـا از   پيـروان   بـر چگـونگي تجربـه       اي    كه به تدريج توسعه يافته است، اثر قابل ملاحظـه         
رگـذار  مشابه بر تلقي آنـان از محـيط نيـز اث          صورت    ها به   آموزهاين  . هايشان داشته است   بدن

  .بوده است

  هندويسم
سم، مورد ويـژه و     هندوي. گيرند   مي بدن را به مثابه مركب روح در نظر        بسياري از اديان،  

سازد، اين اسـت كـه روح         مي نگرش بنياديني كه تجسد را برجسته     . كشد  مي جالبي را پيش  
هـاي پـسينيان، جـاي        بـدن  در   پيشينيان، جاي داشته و بعداً    هاي    بدندر  پيش از اين    شخص  

در شود كه روح براي تجربه   ميچيزي انتخاب بر مبناي آن بدن كنوني روح،. خواهد داشت
. بـه آن نيـاز دارد   هـاي بـالاتر برسـاند    سطحكه خود را تطهير كند و به اي  گونه ان بهاين جه 

تعيين نوع تجسد روح در بدن بعدي، بـر         راه  اين، كردارهاي خوب و بد بدن كنوني، از         بنابر
  .گذارند  ميروح اثر

 ـ   . گونه اديان، نقشي محوري دارد     بينيم كه بدن در باورهاي اين       مي باز هم  وع در اينجـا، ن
فرد با بدن، هم بر كيفيت روحي كه در آن جاي دارد و هم بر حركـت جـوهري آن،                 معامله  

از معنويت  ها    هاي انسان    تجربه آور نيست كه چنين باورهايي نه فقط بر        تعجب. گذارد   مي اثر
  . گذارد اثر ميخويش نيز هاي  بدناز هايشان  تجربهبلكه بر 

  مناسك ديني . ج
منـد    طـور واضـح بـدن        نوعاً شامل اعمال فيزيكي هستند؛ بنابراين بـه        از آنجا كه مناسك ديني    

  :ها، واجد آن هستند، اشاره كرد مندي توان به دو استلزام شناختي كه اين بدن در اينجا مي. هستند
  ؛استعارهراه شناختي از هاي  حالتنخست، كنترل 

  .راه تقويت حافظهدوم، تحكيم باورهاي ديني از 
  :پردازيم  ميمندي به بيان اين دو دسته بدناكنون به تفكيك، 

  راه استعارهمندي به مثابه منبع كنترل شناختي از  بدن. أ
بـه معنـاي حـالتي       مندي در مناسك به شـكلي اسـتعاري،        رسد كه بدن    مي  اغلب به نظر  
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ات در تحقيق ـ). Lakoff & Johnson, 1980( ذهني است كه بـه لحـاظ دينـي اهميـت دارد    
مندي  بر اين است كه تحقق هر بدن      باور  شناسي اجتماعي،     از منظر روان   يدمن  بدن مربوط به 

، توجه چهـره بـه سـوي        مثالطور   به. انجامد  ميخاص، به توليد حالت ذهني متناسب با آن،         
 تواند از تكان دادن سر و حركـات متمايـل           شود كه مي    هيجاني مثبت مي   باعث   خاص،بوي  

ذهنـي  هـاي     حالـت مشابهي بر   اثرات  تواند    اسك مي هاي موجود در من    مندي بدن. ناشي شود 
گيـري از چنـين       ، الگـوي مناسـك نوعـا كوشـشي در جهـت بهـره             حقيقتدر  . داشته باشد 

  . استهايي  رابطه
 بـدن آرام عبـارت    . توان اهميت بدن آرام را در مديتيـشن در نظـر آورد            مثال مي به طور   

رسد كه آرامـش      مي ، اغلب به نظر    اين افزون بر . فيزيكي براي ذهني آرام   اي    ست از استعاره  ا
، تمرين مديتيـشن    علتبه همين   . گذارد  مي بخش بر ذهن به جاي     آرامدر حقيقت اثري    بدن  

 در اختيـار   بـراي دسـتيابي بـه آن      هـايي را      مهـارت بر آرامش فيزيكـي تاكيـد كـرده،         اغلب  
حالت فيزيكـي   ؛  نجا كه بدن و ذهن تا حدود بسياري با يكديگر ارتباط دارند           آاز  . گذارد مي

مندي ناشي از مديتيـشن، از تـصادف و          بنابراين، بدن . بدن در كنترل ذهن دخالت و اثر دارد       
شوند كـه ظرفيـت       مي هايي برگزيده  مندي ، بدن ضمن اينكه در مديتيشن   . بخت به دور است   

  . لازم را براي حصول حالت ذهني مطلوب، داشته باشند
هـاي اجتمـاعي     در موقعيت .  سخن گفت  ،اذان  توان از اهميت صداي       مي به همين شكل  
در . شـود  شـمرده مـي  آميـز    صـداي اذان، عملـي سـتايش   بريم،  مي سر هها ب  كه با ديگر انسان   

آميـز مـشابه در برابـر خـداي          هيئت ستايش براي  اي    استعاره ديني، صداي اذان،  اي    زمينه پس
 آميـز  مين نگرش ستايشسازي ه حقيقت به منظور فعالصداي اذان نماز در    . شود  شمرده مي 

آميـز   هاي ذهني سـتايش     حالتهمين  پديد آوردن   بسا دين اسلام به جهت       چه. مناسب است 
تا آنجا كه پيروان ديني بـه       . مندي خاص را براي اعلام وقت نماز، برگزيده است          بوده كه اين بدن   

د كـه آن دسـته   دارن پردازند، بيشتر خوش مي آميز خود در برابر خدا مي      هاي ستايش   توسعه نگرش 
  .اند شمول به آنها دست يافته هاي جهان هايي را فراگيرند كه از راه بازنمايي از آموزه

  ت حافظه براي تحكيم باورهاي دينيمندي به مثابه تقوي  بدن.ب
ذهني مطلـوب را    هاي    حالت هاي موجود در مناسك نوعاً     مندي بدن گونه كه ديديم   همان

دراز تـأثيرات  ها همچنـين   مندي اين بدن. رساند ياري مي آنها و به دستيابي به   پديد مي آورد    
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 ذهنـي ناشـي از آنهـا   هـاي   حالـت براي به يـاد آوردن مناسـك و   انسان مدتي بر روي توان  
موقعيـت  : رمزگـذاري اهميـت دارد    در  در اينجا توجه بـه سـه عامـل كلاسـيك            . ندگذار  مي

  .اجرايي، موقعيت مكاني و موقعيت عيني
بيانگر اين است كه اجراي يـك عمـل بـه فـرد             نخست   مربوط به مورد     پژوهشهاياكثر  
در ). Engelkamp, 1998(كند تا وصف عمل را در زمان بعدي بهتر بـه يـاد آورد     ميكمك
كنند   مي  زباني بسياري از اعمال را دريافت      هاي   وصف كننده نوعاً  ها، افراد شركت    تجربهاين  

...). چراغ را روشن كن، لباس را اتـو بـزن، و            طور مثال     به( بايد آنها را به ياد آورند        كه بعداً 
كه انجام يك عمل به همگام خواندن وصـف آن، بـسيار            دلالت دارد   معتبر بر اين    هاي    يافته

اين امر نشانگر آن است كه انجام . ماند  ميبهتر از انجام آن بدون خواندن وصفش در حافظه
. رسـاند ياري  ،  كارها زباني مربوط به آن      هاي  فوصتواند به تقويت حافظه درباره         مي اعمال

هـا، ارايـه كنـد، افعـال          ها يا مـتن     كوشد تا باورهاي ديني را از راه شكل         با توجه به اينكه دين مي     
حركتي خاصي را در اعمال ديني تعبيه كرده تا از آنها براي دستيابي بـه باورهـاي دينـي اسـتفاده                     

صـورت گـسترده، آنهـا را         شوند، اديان به    ويت حافظه مي  از آنجا كه افعال حركتي، باعث تق      . شود
اين اعمال، افزون بر اينكه در دستيابي به باور معنـوي        . اند  در اعمال ديني، مورد ملاحظه قرار داده      

  .كند تا اين باورها در حافظه ماندگارتر شوند رساند، كمك مي ناشي از آنها ياري مي
 هـاي  تحقيـق .  مكـان اسـت  ،رسـاند   مـي  مـك ديني ك باورهاي  عامل دومي كه به تحكيم      

اگر كـسي  ). Gruneberg, 1992( دهند كه مكان، عامل يادآور مهمي است  ميبسياري نشان
هاي منحصر به فردي ذخيـره سـازد، حافظـه مربـوط بـه آنهـا                 اجزاي اطلاعاتي را در مكان    

كنـد   مـي  هاي ويژه كمك   سازي جزئي از اطلاعات در مكان      از سويي ذخيره  . شود   مي تقويت
ي از سو . اند، خلط نشود   در حافظه اندوخته شده   پيش از اين    ي كه   يكه آن جزء با ديگر اجزا     

تـر احـضار     بتوانيم آن جزء را آسانكند كه بعداً  ميهاي جزئي، كمك   ، معرفت به مكان   ديگر
 مطلع  ،ذخيره ساخته در آنجا    اطلاعات خود را     محلي كه تواند از     مي به اين ترتيب فرد   . كنيم

   .ود و از اين موضوع، آگاهي يابد كه هر يك از اطلاعات مطلوب خويش را كجا اندوخته استش
كند زيـرا كـه مناسـك دينـي         مي  دهي به معرفت ديني ايفا        نقشي ويژه در سازمان    ،مكان

 براي همين منظور به كار    طور اختصاصي     بهكليساها كه    مساجد و مانند  هايي   در مكان اغلب  
، معرفـت بـه مناسـك را از اطلاعـات           هـا   مكـان  ايـن    ،در نتيجه . آيند  مي روند به اجرا در    مي
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 معمـول از امـاكن ديگـر      طـور      به از آنجا كه اطلاعات همراهي،    . سازند  مي همراهي آنها جدا  
 سـازي آنهـا مـشغول      افرادي كه به اعمال ديني يا شبيه      توانند بر روي      مي ، كمتر ناشي هستند 

برند يا يكـي از       مي سر هوقتي افراد در مكاني مذهبي ب      اين   افزون بر . داشته باشند اثر  ،  هستند
سـازي مناسـك و      هـا بـه منظـور فعـال         مكـان كنند، ايـن      مي سازي هاي مذهبي را شبيه     مكان
مندي آنهـا در     مانند بدن هبنابراين، موقعيت مناسك    .  هستند ناشي از آنها، مناسب   هاي    حالت
  .  در حافظه موثر استشانتحكيم

. رسـاند  يـاري مـي   دينـي در حافظـه      باورهاي  عاملي است كه به تحكيم      عينيت، سومين   
هـا مـواد عينـي را بهتـر از      دهنده اين است كه بسياري از انسان      ات به عمل آمده نشان    تحقيق

تـر از   عموم مواد عينـي را آسـان  طور   بهافراد). Paivio, 1986( آورند مواد انتزاعي به ياد مي
باورهاي با توجه به اينكه     . كنند  مي بازيابي وگرفته  تر ياد    ريع س  و كنند  مي مواد انتزاعي درك  

از .  دشـوار باشـد  نـسبت بـه   انتزاعي هستند، درك، يادگيري و بازيابي آنهـا بايـد           ديني نوعاً 
يكـي از   . اند بنيادي خود يافته  باورهاي  بخشي به     عينيت هايي به منظور   راهاغلب  رو اديان    اين

در اسـلام   مثال  طور   به. هاي عيني است    ديني در قالب داستان   رهاي  باودن  كر  ها، تعبيه   اين راه 
هـي، اخـراج از   غـضب الا باعـث  و مسيحيت، اين عقيده انتزاعي كه انجام كارهاي ممنـوع،      

دومـين  . سازي شده اسـت     عيني هبوط به زمين است، در قالب داستان آدم و حوا،          بهشت و 
كنند اين است كـه آنهـا را          مي ز آن استفاده  ديني ا باورهاي  ساختن   راهي كه اديان براي عيني    

پـيش از ايـن     گونه كـه     همان. اند هاي عيني، مقرون ساخته     مكانها و    مندي در مناسك با بدن   
ديني را كه بـه لحـاظ اسـتعاري، نـوعي از مناسـك را               باورهاي  تواند    مي مندي بدنذكر شد   
، افـزون بـر آن    .  آنها شود  تر شدن فهم   كنند، منتقل ساخته، در نتيجه باعث آسان        مي مشخص

ينـي در بـدن و محـيط، فايـده     هـاي ع  ديني انتزاعي با قالب   باورهاي  اديان با مقرون ساختن     
كننـد،    مـي  انجـام مناسـكي را آغـاز     ،وقتـي افـراد   . كننـد   مي بودن در حافظه را برجسته     عيني
 آسـاني فهـم   بودن آنها، بايـد بـه   قعيتي آن مناسك، با توجه به عينيمندي و مو بدنهاي    جنبه
ديني باورهاي  اقتران، به سوي    راه  گرفتند، از    حافظه جا  ، در گفته    هاي پيش   وقتي جنبه . شود

جداگانه، انتزاعي به طور مستقل و      باورهاي  گرچه بازيابي   . ضمن خود، رهنمون خواهند شد    
  .د بودتر خواه هاي عيني، آسان بايد بالطبع دشوار باشد، اما بازيابي آنها در پيوند با قالب

يعنـي  گفتـه     پيشگانه   سازي نقش عوامل سنتي سه       برجسته خلاصه آنكه اديان با تاكيد و     
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 ؛شود  مي دو هاي اجرايي، مكاني و عيني در مناسك ديني كه شامل بدن و محيط هر              موقعيت
بـا  دهنـد، و      مي انتزاعي دين، بهتر يادگيري و بازيابي شوند را افزايش        باورهاي  كه  شانس اين 
با رو شدن  روبهرا در پيروان هاي  هاي عيني، دشواري انتزاعي با قالبباورهاي تن  ساخ مقرون

  .دهند  ميانتزاعي كاهشباورهاي 
وقتي مناسك،  . مندي خود را معين كنند     طور كلي هدف مناسك اين است كه نوع بدن         به
 ـ     مي هايي مندي ها را تغيير دهند، شامل بدن      تا ديدگاه انسان  كوشند    مي هـا را    سانشوند كـه ان

بـاوري  نظـام   بـه تحكـيم     كوشـند     مـي مناسكي كه   . كنند  مي تحت تاثير قرار داده، برانگيخته    
دهـد، شـامل     مـي الـشعاع قـرار    در تفـسير همـه روزه از جهـان، تحـت        بپردازند كه مردم را   

  . رسانند ياري ميشوند كه به دريافت، تقويت و بازيابي مفاهيم مناسب   ميهايي مندي بدن

   و نظرنقد
ها از نقـشي كليـدي    مندي هاي ديني، بدن مناسك و آيين  رباره  دگونه كه گذشت      همان. 1

ديني برخوردارند اما بايد توجه داشت كه چنين تلقي خاصي          باورهاي  در دريافت استعاري    
قدسي و الوهي باورها و مناسك به سطح فيزيكال و حاكميت      هاي    مفهومما را به فروكاهش     
هـاي   سامانهتوانند به امر انتقال   مي هاي آييني،  مندي كي نيست كه بدن   ش. فيزيكاليسم نكشاند 

 هـا  منـدي  بـسا بـدن    چـه برسانند يـا     ياري   ديني متناسب با خود   هاي    حالتشناختي افراد به    
اين حقيقـت در حـالي بايـد مـورد          اما  ديني را در حافظه تحكيم بخشند       باورهاي  توانند   مي

اشـي از مناسـكِ منحـصر بـه فـرد زنـدگي بـه منظـور                 هاي ن  مندي توجه قرار گيرد كه بدن    
هـاي ناشـي از      منـدي  و بدن اند    ريزي شده  هاي مفهومي سطح بالا، طرح     برانگيزش دگرگوني 

شناختي و بـه منظـور اينكـه        نظام  هاي مكرر زميني براي تحكيم مفاهيم ديني در درون           آيين
بـه ايـن ترتيـب      . انـد   ي شده اي متفاوت تفسير كنند، طراح      افراد، خويش و جهان را به گونه      

ن مناسـك نبايـد در قـالبي از         معنـوي اي ـ  هـاي     مايـه  نـي و درون   هـاي دي   گيـري  حفظ جهت 
  .حذفي، مفاد خود را از دست بدهدگرايي يا ماترياليسم  تقليل
نقش معرفت ديني در تجربه     پيچيده  پديده  نقشي اساسي در توضيح     مندي    گرچه بدن . 2

ايـن  باره   را در  مندي، همه چيز   توان ادعا كرد كه بدن     اما نمي كند    ديني و عكس آن را ايفا مي      
  .كند  ميياننقش ب
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خـاص كيفـي    هاي    سامانهدهد معرفت زميني در       مي وجود دارد كه نشان   شواهد فراواني   
در تجربـه  هـا     پديـده  دن اشيا، اشـخاص و     كر هايي كه به منظور باز     بازنمايي. مغز ريشه دارد  

بـسياري از   . گيرنـد   مي غيابشان مورد استفاده قرار    سازي آنها در   ه در شبي   بعداً ؛شوند  مي فعال
شناسـي   شناسي اجتماعي و عـصب      شناسي شناختي، روان    هاي روان   علمي در زمينه  هاي    يافته

 مندي نيز به همين ترتيب در تجربـه و          بدندر حقيقت   . د همين واقعيت هستند   شناختي، موي
  .كند  ميمعرفت ديني، نقش اساسي ايفا

هـاي    هـاي شـناختي كـه علاقمنـدان ايـن حـوزه را بـا چـالش                   يكي از ابعـاد پـژوهش      .3
هـا مبـدل شـده همـان تنـوع            كند و به مضامين ثابتي در اين پژوهش         رو مي   گرايانه روبه   نسبيت

اين تنوع به اين معنا است كه صورت و قالب واحدي براي بازنمـايي              . بازنمايانه در آنها است   
هاي نمـادين ثـابتي       هاي گوناگوني از بازنمايي با ويژگي       وض سامانه ذهني وجود ندارد و در ع     

اگـر انگـاره تنـوع      . برخي از آنها شبه زباني و برخي ديگـر در قالـب يـك نمـايش               . در كارند 
بازنمايانه را جدي بگيريم، بايد اين امكان را بپذيريم كه بسياري از انـواع گونـاگون بازنمـايي             

گرايي و    چنين امكاني، شكافي واقعي بين ارتباط     . مت كنند در يك وظيفه شناختي واحد مساه     
هر يك از رويكردها نقاط ضعف      . تر هوش مصنوعي نمادين، پديد خواهد آورد        ساختار سنتي 

هاي مهم علوم شناختي ايـن خواهـد بـود كـه              و قوت خود را خواهد داشت و يكي از پروژه         
 ـ           د آورد و آنهـا را در سـاختاري         ببيند چگونه بين اين رويكردهـاي گونـاگون همبـستگي پدي

   .يكپارچه گرد هم آورد و كارامدترين نظريه درباره زبان و استدلال را درباره آنها فراهم كند
كـه ذهـن سـاخته      ن تنوع بازنمايانـه ايـن بـاور اسـت           مربوط به همي  هاي    يكي از انگاره  

كننده اسـت   گير  لنه غاف اي    چنين انگاره  .خاص است هاي    معيارهايي اختصاص يافته از دامنه    
هاي فلسفي آشنا بـوده و برخـورد       متنها با اين قبيل معيارها در        ما در طول قرن    .و نه جديد  

است هايي    مشاهدهمعيارهاي اختصاص يافته ذهني واكنشي طبيعي به         افزون بر اين     .ايم كرده
 .دهـد   مـي هايمان آنهـا را انجـام   اختصاص يافته اندامنظام كه عملكردهاي بدني ما به كمك      

فزاينـده بـا    صـورت     يي بـه  ها رسد اين است كه چنين نظريه        مي آنچه در اينجا جالب به نظر     
از . كنـد   مـي شناسي تكاملي ارتباط برقـرار  شناسي و روان  ـ روان در باب عصبهايي  مطالعه

هـستيم كـه    رو    روبهشناسي تكاملي    انگيز ناشي از روان     هاي شگفت   نتيجهسويي با انبوهي از     
هـايي معتبـر     هايي به لحاظ اكولوژيكي با فرضـيه      كنند كه بسياري از چنين معيار      مي پيشنهاد
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آمـده  پديد احتمال در نتيجه تطابق انسان در زندگي اوليه خويش       طور    بهيابند كه     مي انضمام
ه از فرايندهاي عصبيِ بـه شـدت        از سويي ديگر روشن نيست كه اين معيارها چگون         .باشند
هـاي   توان از پژوهش  ميرااي  شكي نيست كه منافع قابل ملاحظه .اند پذير توسعه يافته  شكل

ر داشـت امـا نبايـد تـصميم     فرايندهاي ذهني انتظا شناختي و در مقام شناخت بيشتر ذهن و      
  .به آنها واگذاردانديش  صورت جزم را بهها  مقولهاين نهايي درباره 

هـاي دينـي      ي بيـنش   طبيعي برا  سازي، توجيهي  ايند شبيه فرگيري از اصل      با آنكه بهره  . 4
سـازوكارهاي   از   در محتـواي خـويش، نوعـاً      اغلـب   هـا     ايـن بيـنش    رو نهاده است اما     پيش
كننـد، ناشـي      ي را مـشخص مـي     يندهاي شـناخت  ااز ديگر فر  اي    سازي كه طيف گسترده    شبيه
اند و به عنوان اصلي مكمل در صدد توجيه هـر چـه فراگيرتـر ايـن فراينـدها بـه كـار                         شده
بـه ويـژه دربـاره      . ها موردنظر نبوده و نيست      گرايي در اين قبيل بحث      بنابراين نسبي . درو  مي

هـاي دينـي، نقـشي        طور معمـول در شـبكه       باورهاي ديني، هر چند معرفت به بدن و محيط، به         
اساسي دارند و در نتيجه در برخي اديان، افزايش آگاهي فرد به بـدن و محـيط خـويش بـراي                     

ويـژه اسـلام،      اما در اديان الاهي بـه     . ي، از اهميتي خاص برخوردار است     دستيابي به اهداف دين   
آگاهي به معنويت، مهمتر است و نقش بدن با وجود اينكه قابل توجه است اما ارزشي جنبي و                  

شك، باورهـاي دينـي اثـري قابـل ملاحظـه بـر ادراك افـراد از بـدن و محـيط                        بي. ثانوي دارد 
  .ها دانست  نبايد يگانه ملاك داوري درباره اين قبيل پژوهشاطرافشان دارند اما اين موضوع را

  نتيجه گيري
مندي، در   هاي ممكني كه بدن    هدف ما در اين مقاله، طرح فرضيه هايي بود در باب نقش           

 بـه ايـن اميـد كـه طـرح آنهـا بتوانـد كـساني را بـراي                    .تواند داشته باشـد     مي معرفت ديني 
دانـيم    مـي  عرفت ديني و اثر آن بـر شـناخت دينـي          باره م درباره آنچه در  هاي بعدي    پژوهش

 مندي دهد، بدن   مي ديني، شباهت نشان  فت غير تا حدودي كه معرفت ديني با معر      . برانگيزاند
  .ين نوشته بيان داشتيم ايفا كند فراتر از آنچه در ايهاي كليدي بسياري حت تواند نقش مي

هاي   بحث در ابعاد مورد بحث در       اسلام بر نقش موثر مناسك    مانند  به ويژه تاكيد ادياني     
هاي ديني   مند از معرفت   بدن اين نوشتار و لزوم رعايت توازني معنادار بين گرايش به تفسير          

 از  ،هـاي دنيـوي از ديگـر سـو         آگاهيهاي    ساحت تسرّي عالم معنا به      هاز سويي و بين نحو    
  .  آتي استهاي  اساسي براي تحقيقهاي موضوع
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